





















مقاله
موضوع :
موانع شناخت از ديدگاه قرآن
نگارش : علي راوند
چکیده:
در جهان امروز که علم با همه پیشرفتهای چشمگیر و حیرت انگیز از حل مشکلات جامعه بشری عاجز مانده است آشنایی با دیدگاههای اسلام درباره شناخت و معرفت می تواند گام بلند و موثر در ایجاد تحول عظیم، سازنده و گره گشا باشد.
تمدن امروزی و زندگی فریبنده کنونی با پیشرفتهای علمی- اجتماعی و صنعتی خود چنان مظاهر حیات آدمیان را دگرگون ساخته است که جز مادیات چیزی را نمی شناسد، معنویات رخت بر بسته است و نامی از آن باقی مانده است. بنابراین معلوم می شود بررسي موانع شناخت در جامعه امروزی چه قدر اهمیت دارد و یک امر ضروری است.[footnoteRef:2] [2: 1- آرامش رواني و مذهب، ص 3] 

موانع شناخت مانند ظلم، کفر، اسراف، فسق و به طور کلی آنچه در اسلام به عنوان گناه شناخته می شود، موانع نور علم هستند. نکته مهم و قابل توجه این است که با ریشه یابی دقیق به این نتیجه می رسیم که همه موانع شناخت به یک ریشه اصلی می رسند و آن غلبه یافتن هوا و هوس است. هواهای نفسانی طوفانی است که غبارهایی به رنگ ناشایستگی ها ایجاد می کند. این غبارها آیینه دل را تیره و انسان را از نور شناخت بی بهره می کند و با آنکه می داند گمراه می شود، همانطور که خداوند فرموده است: «آیا آن کس را دیده ای که هوای نفس را همچون خدای خود گرفت و خداوند او را با وجود آگاهی اش، بر راه گذارد و بر گوش او مهر نهاد و بر چشمش پرده کشید، پس چه کسی بعد از خداوند او را هدایت می کند، آیا پند نمی‌گیرد. [footnoteRef:3] [3:  - سوره  جاثيه آيه23] 

 موانع به چهارفرازدسته بندی می شود.فرازاول موانع اعتقادی ازقبیل جهل،غفلت،نفاق وگمان بی اساس است .
فرازدوم؛موانع اخلاقی مانندهواي نفس، ارتباط هواپرستي و نفاق مطرح است، هواپرستي موجب سلب قدرت تشخيص و افكار ضد و نقيض مانند افكار ابوجهل را ايجاد مي‌نمايد. هواپرستي و هواي نفس موجب سقوط حيرت‌انگيز مي‌شود و فردي مانند بعلم با عورا را كه از علماي عصر موسي ( ع) بود را، به زمين مي‌زند.
فرازسوم؛ تعصب ولجاجت است .صاحبان این صفت گوشهایشان سنگین وعقلشان قادربه درک حقیقت نیست وپیوسته باپیامبران خدابه جدال برمی خیزندومردگان زنده نماهستندوخودشان اعتراف می کنندکه قلبهای مادرزیرپوشش قرارگرفته است.
فرازچهارم؛موانع پیرامونی، مانع اول دوستان گمراه است.روز قيامت پشيمان مي‌شوند و مي‌گويند اي كاش فلان آدم منحرف را دوست خود انتخاب نمي‌كرديم وبا پيامبر همراه بوديم.دوم تبلیغات ومحیط است.بسیاری ازجباران روزگارمانندفرعون ازتبلیغات و.محیط برای تخدیرافکارعمومی استفاده می کردند. مانع سوم، دراین فراز رهبران فاسد است، روز قيامت عذر خواهي از اينكه رهبران فاسد بود، پذيرفته نمي‌شود و در دوزخ با پيروان خود درگير مي‌شوند. مي‌توان اين موانع را از بين برد و در دل را به روي ملائكه گشود.


مقدمه :
[bookmark: _Toc242159870]1- تعریف موضوع و تبیین محدوده آن
هیچ مکتبی مانند اسلام برای علم، شناخت و آگاهی ارزش قایل نیست و هیچ دینی مانند اسلام مردم را از خطر جهل تحذیر نکرده است. از نظر اسلام شناخت و آگاهی اساس همه ارزشهاست و جهل ریشه همه معایب و مفاسد فردی و اجتماعی است.
معرفت و شناخت سرآغاز علم حقیقی است، مادام که آدمی بدین درجه و مقام از شناخت نرسیده، حکیم به معنای واقعی نیست.
بی شک برای دیدن چهره اشخاص ، موجودات مختلف جهان،وحقیقت عالم داشتن چشم به تنهایی کافی نیست بلکه باید مانع نیز در میان نباشد اگر فضای اطراف ما را دود سیاه یا گرد و غبار غلیظ گرفته شود ما حتی جلوی پای خود را نمی بینیم.
درست همین گونه موانع برای عقل و فطرت آدمی نیز ممکن است ایجاد شود، در مقابل آیینه تاریخ نیز ممکن است موانعی وجود داشته باشد و حتی درک و فهم صحیح محتوای وحی وکلمات معصومین (ع) نیز بر اثر وجود این موانع غیرممکن است و از اینجا به خوبی می فهمیم بررسی بحث موانع شناخت تا چه اندازه لازم به نظر میرسد و برای وصول به معرفت صحیح و شناخت ضروری است.
در قرآن مجید این موضوع در آیات فراوانی تعقیب شده و عوامل اصلی این معنی تبیین گشته است که در یگ گروه بندی ساده میتوان آن را در سه گروه خلاصه کرد. 
الف- صفات و کیفیات روحی و اخلاقی که حجاب دیده جان می شود. 
ب- اعمال و کارهایی که آیینه دل را تاریک می سازد. 
ج- عوامل بیرونی که روی فکر و عقل و عواطف و فطرت انسان اثر می گذارد و پرده برآن می‌افکند مجموعاً بيست مورد از موانع شناخت را مطرح کرده ایم.
[bookmark: _Toc242159878]2- واژه معرفت در لغت
در مفردات‌راغب، معرفت به معنی‌ادراک با تدبروتفکر اخص ازعلم آمده است.
در مجمع البحرین، معرفت به معنی ادراک یا اراده های مختلف آمده است. گاهی از معرفت علم به جزئیات یا حواس پنجگانه اراده می شود، گاهی از معرفت ادراک جزئی وبسیط اراده می‌شود مانند معرفت خداوند وگاهی معرفت به ادراک مسبوق به عدم اطلاق می‌شود[footnoteRef:4].  [4: 3- مجمع البحرین، واژة «عرف»] 

بنابراین معنی لغوی واژه معرفت ادراک است. لیکن متیقن از معانی مذکور در کتب لغت آن است که بگوئیم واژه معرفت به معنی ادراک ویژه است و این مفهوم در معنی اصطلاحی آن واضح تر است. لذا بهتر است به معنی
اصطلاحی آن نیز اشاره شود. 
[bookmark: _Toc242159879]3- معنی اصطلاحی واژه معرفت:
در مورد واژه معرفت قبل از پرداختن به معنی اصطلاحی این واژه باید گفت: این واژه را معمولاً به عنوان مضاف به کار می برند و به چیزی آن را اضافه می کنند مثلاً می گویند: معرفت نفس که در اینجا معرفت به نفس اضافه شده است.
معرفت در اصطلاح یک نوع آگاهی است که با جهان بینی افراد ارتباط دارد و معنی اصطلاحی آن متناسب جهان بینی ها و نگرشها می تواند متفاوت باشد. 
در کتاب شناخت شهید مطهری آمده است:
«افرادوگروهها جهان‌بینی‌هایشان مختلف است،‌یعنی‌یک گروه جهانرا یک گونه تفسیر می‌کندوگروه دیگربه‌گونه دیگر…(زیرا)شناخت اوازجهان اینگونه است وشناخت ومعرفت این ازجهان به گونه دیگر»[footnoteRef:5] [5:  - مسأله شناخت، ص 16 و 13] 

بنابراین باید گفت واژه معرفت در اصطلاح نوعی آگاهی است که نتیجه و هدف از آن به اختلاف جهان بینی ها متفاوت خواهد بود.

گفتار اول ؛ موانع اعتقادی شناخت
موانع اعتقادی موانعی هستند که موجب محرومیت از معرفت عمیق ، یقینی و استوار بوده و انسان را از شناخت حقایق برتر باز می دارند . مواردی که در قرآن مورد تأکید واقع شده از قبیل جهل و غفلت ،نفاق و سطحی نگری را در این فراز مورد بحث و بررسی قرار می دهیم .
1- جهل و غفلت   
        (روم، آیة 59)؛
«اين گونه خداوند بر دلهاي كساني كه آگاهي ندارند مهر مي‌نهد».
در آيه قبلي (روم58) بعد از تأكيد بر اين كه در قرآن براي مردم هر گونه مثالي زديم و حقايق را در لباسهاي مختلف، گاه آيات آفاقي و گاه انفسی، گاه وعده و وعيد و زماني امر و نهي، گاهي بشارت و انذار گاه از طرق فطري و عاطفي، گاه از راه‌هاي استدلالي براي مردم بيان كرديم ولي گروهي آنچنان غافل و جاهلند كه اگر هر آيه و نشانه‌هايي بياوري باز مي‌گويند، شما باطليد در آيه مورد بحث دليل مخالفت اين گروه را به روشني بيان مي‌كند، مي‌گويد: اين نفوذناپذيري و لجاجت بي‌حد و حساب و دشمني با هر حقيقت به خاطر آن است كه آنها حس تشخيص و درك خود را از دست داده‌اند و ابداً چيزي درك نمي‌كنند، آري اين چنين خداوند بر دلهاي كساني كه علم و آگاهي ندارند مهر مي‌نهد.[footnoteRef:6] به تعبیر ديگر: «كذلك يطبع الله... مراد از لايعلمون جاهل ماندن و اصرار در جهل است».[footnoteRef:7] در حقيقت آيه فوق اشاره به يكي از بدترين جهل ها مي‌كند كه آن را «جهل مركب» مي‌نامند، يعني در عين اين كه جاهل است خود را عالم مي‌پندارد، و اگر كسي بخواهد او را از جهلش بيدار كند گوش شنوايي ندارد، به همین دليل چنين شخصي در جهل مركب ابدالد هر مي‌ماند. اگر طرف جاهل بسيط باشد يعني كسي كه مي‌داند كه نمي‌داند و در عين حال حاضر به پذيرش حق باشد هدايت او بسيار آسان است. هنگامي كه حجاب بر دل افتاد و مهر نهاده مي‌شود كه جهل به صورت مركب آميخته با روح عدم تسليم گردد. در اينجا شعر لطيفي از برخي شعراي عرب در بعضي تفاسير نقل شده است؛ [6:  - تفسير نمونه ، ج 16 ، ص 488-487]  [7:  - تفسير احسن الحديث ، ج8 ، ص230] 

قال حمار الحكيم يوماً                     لو انصفوني لكنت اركب
لانني جاهل بسيــــط                    و صاحبي جاهــل مركب
«روزي الاغ آن مرد دانشمند (غرور و منحرف) چنين گفت: اگر در حق من انصاف دهند من بايد سوار شوم! زيرا من جاهل بسيطم در حالي كه صاحب من جاهل مركب است».[footnoteRef:8]  [8:  - روح المعاني، جلد 21 ، ص55 ] 


2- نفاق
                           (بقره 9 و 10)؛
«مي‌خواهند خدا و مؤمنان را فريب دهند (ولي) جز خودشان را فريب نمي‌دهند (اما) نمي فهمند- در دلهاي آنها يك نوع بيماري است، خداوند بر بيماري آنها مي‌افزايد و عذاب دردناك به خاطر دروغهائي كه مي‌گويند در انتظار آنهاست».
در اوايل سوره بقره سيزده آيه پيرامون منافقان بحث مي‌كند، و با تعبيرات بسيار گويا ترسيم دقيقي از نفاق و منافقان دارد، نخستين آيه مورد بحث در زمره اين ‌آيات است. قرآن در اين آيه مي‌گويد يكي از اشتباهات بزرگ آنها اين است كه مي‌خواهند خدا را فريب دهند و همچنين مؤمنان را، در حالي كه فقط خودشان را فريب مي‌دهند، ولي نمي‌فهمند، چرا كه آنها با انحراف از راه صحيح و صراط مستقيم، عمري را در بيراهه مي‌گذارنند تمام نيروهاو امكانات خود را بر باد مي‌دهند و جز ناكامي و شكست و بد نامي و عذاب الهي بهره‌اي نمي‌گيرند. و سپس قرآن در آيه بعد به اين واقعيت اشاره مي‌كند كه نفاق در واقع يك نوع بيماري است... در دلهاي آنها بيماري خاصي است....[footnoteRef:9] در تفسير ديگر آمده است: «يخادعون فعل مضارع از مفاعله است و اين وزن براي كاري است كه از دو تن نسبت به هم انجام شود پس آن دو هم فاعلند و هم مفعول و نسبت صدور فعل به آن كس داده مي‌شود كه شروع از او بوده، و چون فريبكاري و رياء نخست از اينها شروع شده، نسبت به آنان (منافقان) داده شده...».[footnoteRef:10] [9:  - تفسير نمونه ، ج1، ص94-93]  [10: 9- تفسير پرتوي از قرآن ، ج1 ، ص71
10- الميزان في تفسير القرآن ، جلد 13، ص49-50(با تلخيص)] 

مسلماً مراد از بيماري حتماً بيماري نفاق است كه بر دل آنها مسلط شده و مي‌دانيم يك انسان بيمار نه فكر او خوب قضاوت مي‌كند و نه حتي حواس ظاهر او، و لذا بسيار مي‌شود لذيذترين غذاها در ذائقه بيماران تلخ و بدمزه است، و گاه اشياء بد طعم در ذائقه آنها لذيذ است اين است توهمات منافقان كه خيال مي‌كردند مي‌توانند خدا را فريب دهند پس مي‌توان گفت از درك محرومند..
[bookmark: _Toc242159972]3- سطحي نگري
         (اسراء، آیة11)؛
«و انسان (براثر شتابزدگي) به سراغ بديها مي‌رود آن گونه كه نيكيها را مي‌طلبد». در آيه فوق به يكي از علل مهم بي‌ايماني كافران كه عدم مطالعه كافي در امورات است اشاره مي‌كند، مي‌فرمايد؛ آنها به خاطر دستپاچگي و عجله و عدم دقت و تدبر در امور، گاه چنان به دنبال بديها مي‌شتابند كه گوئي به دنبال خيرات و سعادتها مي‌روند، چنان به سوي پرتگاه پيش مي‌روند كه گوئي بهترين محل امن و امان است، چنان به سوي ننگ و عار مي‌روند كه گوئي مسير افتخار است.[footnoteRef:11] يعني عجله و سطحي‌‌نگري و ترك‌تدبر حجاب بر درك و ديد آنها مي‌افكند، تا آنجا كه بدي را نيك، و بدبختي را خوشبختي، و بيراهه را صراط ‌مستقيم مي‌پندارند. [11: ] 


گفتار دوم ؛ موانع اخلاقی شناخت
موانع اخلاقی موانعی هستند که با فرمان عقل ، شرع و وجدان مخالف بوده و انجام این موانع موجب رکود و ناتوانی قوه ی عاقله می شود و انسان را از درک و شناخت حقایق عاجز می نماید . در این خصوص مواردی که در قرآن تأکید شده از قبیل هوای نفس ، حب دنیا ، آرزوها ی غیر منطقی ، دروغ ، افترا و وسوسه ها ی شیاطین را مورد بحث و تجزیه تحلیل قرار می دهیم .


1-هوای نفس
1-1) هوا پرستي عامل سلب قدرت تشخيص
چرا هوي پرستي مانع درك حقيقت نباشد؟ در حالي كه علاقه افراطي به چيزي تمام وجود انسان را به خود جلب مي‌كند،جز آن نمي‌بيند، و به غيرآن نمي انديشد،اين حديث پيغمبر اكرم(ص) اين موضوع را روشن مي‌سازد كه فرمود: «حبك للشيء يعمي و يصم ؛ علاقه تو به چيزي چشم را كور وگوش را كر مي‌كند».[footnoteRef:12]  [12:  - روضة المتقين، جلد 13 ، ص21] 

اين مسأله به قدري روشن است كه به صورت ضرب‌المثل در آمده است كه عرب مي‌گويد: «صاحب الحاجة اعمي لايري الاحاجته»، يعني نيازمند نابيناست جز نياز خود را نمي‌بيند.[footnoteRef:13] [13:  - نهج‌البلاغه ، خطبه 109] 

و چه زيبا فرمود امير مؤمنان علي‌(ع) در يكي از خطبه‌هاي نورانيش: «من عشق شيء اعشي بصره» ؛ يعني كسي كه به چيزي عشق ورزد چشم او را كم نور مي‌كند.[footnoteRef:14] [14: - تفسير مرافي، جلد ، 25 ، ص27] 

2-1) عامل سقوط حيرت انگيز
                           (اعراف 176-175)؛
«و براي آنها بخوان سرگذشت آن كس را كه آيات خود را به او داديم (سرانجام) از (دستور) آنها خارج گشت و شيطان به او دست يافت و از گمراهان شد. و اگر مي‌خواستيم (مقام) او را با اين آيات (وعلوم و دانشها) بالا مي‌برديم ولي او به پستي گرائيد و از هواي نفس خويش پيروي كرد».
هر دو آيه اشاره به داستان كسي مي‌كند كه نخست در صف مؤمنان بوده و حامل آيات و علوم الهي گشته؛ سپس از اين مسير خارج شده، به همين جهت شيطان به وسوسه او پرداخته، و عاقبت كارش به گمراهي و بدبختي كشيده  شده است. در هر دو آيه فوق نامي از كسي نبرده بلكه از يك عالم و دانشمند سخن مي‌گويد كه نخست در مسير حق بود، آن چنان كه هيچ‌كس فكر نمي‌كرد روزي منحرف شود اما سرانجام پيروي از هواي نفس چنان به سقوط كشانيده كه در صف گمراهان قرار گرفت. مفهوم آيه منحصر به فرد معين نيست، ولي در بسياري از روايات وكلمات استفاده مي‌شود كه منظور از اين شخص مردي به نام «بلعم با عورا»بوده است كه در عصر موسي‌(ع) زندگي مي‌كرد و از دانشمندان و علماي مشهور بني‌اسرائيل بود، و حتي موسي(ع) از وجود او به عنوان يك مبلغ برومند استفاده مي‌كرد، و كارش از اين راه آن قدر بالا گرفت كه دعايش در پيشگاه خدا به اجابت مي‌رسيد، ولي بر اثر تمايل به فرعون و وعده‌هاي او از راه حق منحرف شد و همه مقامات خود را از دست داد تا آنجا كه در صف مخالفان موسي(ع) قرار گرفت.[footnoteRef:15] [15:  - تفسير نمونه ، جلد7 ، ص14-15.] 

 در تفسير راهنما آمده است، خداوند به پيامبر خويش فرمان داد تا داستان بلعم با عورا را براي مردم بيان كند... بلعم فرزند با عورا است كه در زمان حضرت موسي مي‌زيستند. خداوند آيات و نشانه‌هاي خويش را به بلعم با عورا ارائه كرد و وي آنها را به خوبي دريافت... داستان بلعم با عورا، داستاني هشدار دهنده به دينداران و عالمان ديني است. يعني كساني از آيات الهي بهره‌مند هستند. بلعم با عورا آيات معارف الهي را به دور افكند و آنها را ناديده انگاشت و مرتد شد.[footnoteRef:16] [16:  - تفسير راهنما ، ج6 ، ص341] 

اين گروه از دانشمندان  هواپرستي هستند كه خداي خود را فراموش مي‌كنند به جاي توجه به شخصيت برتر و مقام بلند در پيشگاه الهي به پستي مي‌گرايند، به همبن خاطر همه چيز خود را از دست مي‌دهند و در حد حيرت‌انگيز سقوط مي‌كنند.
[bookmark: _Toc242159931]2- حب دنيا
                            (نحل 107،108)؛
«اين به خاطر آن است كه زندگي دنيا را بر آخرت ترجيح دادند، و خداوند افراد بي ايمان (ولجوج) را هدايت نمي‌كند آنها كساني هستند كه خدا (براثر نزول گناه) بر قلب و گوش و چشمانشان مهر نهاده (به همين دليل چيزي را نمي‌فهمند) و غافلان واقعي آنها هستند».
اين آيه اشاره به گروهي مي‌كند كه نخست اسلام را از جان و دل‌پذيرا گشتند، و بعد مرتدشدند، مي‌گويد؛ اين ارتداد به خاطر آن نيست كه چيزي بر خلاف حق از اسلام ديده باشند، بلكه آنها زندكي دنيا را بر آخرت ترجيح دادند، و به همبن جهت با اسلام وداع گفتند، و به وادي كفر قدم نهادند، و چون شايسته هدايت نيستند خداوند هدايتشان نمي‌كند، بلكه به خاطر دنيا پرستي بر قلب و گوش و چشم آنها مهر مي‌نهد، و درهاي معرفت و شناخت را به روي آنها مي‌بندد[footnoteRef:17] در مورد آيه فوق در تفسير ديگر آمده است: «زيرا (اين گروه) به سوء اختيار بعد از اسلام، براي دوستي دنيا مرتد شده، از دين حق برگشتند... يعني چون كفار بر وچه عناد تأمل نكردند در امر حق ديده اعتبار نظر ننمودند در آيات الهي و به سمع قبول نشنيدند مواعظ سبحاني را، لاجرم خود را از قابليت هدايت انداختند».[footnoteRef:18] [17: 16- تفسير نمونه ، جلد 11 ، ص 420- 419 ]  [18:  -تفسير اثني عشري ،  ج 7 ، ص 288 و 290] 

درواقع حب دنيا موجب مي‌شود كه در غفلت كامل فرو روند حب دنيا خواه در شاخه عشق يا مال و ثروت يا مقام و جاه، و يا انواع شهوات ديگر به طوفاني مي‌ماند كه در درون جان انسان مي‌وزد و تعادل ترازوي عقلي را به كلي بر هم مي‌زند. و مي‌دانيم ترازوهاي دقيق را در محفظه‌اي مي‌گذارند كه كمترين نسيم به آن نخورد و حتي كسي كه مشغول سنجش با آن است موقتاً نفس در سينه حبس مي‌كند مبادا امواج هوايي كه از ريه او خارج مي‌شود تعادل آن را بر هم زند، آيا از چنين ترازويي در برابر يك طوفان شديد كاري ساخته است؟! دنيا پرستي خواه شكل قاروني داشته باشد، و يا فرعوني، يا سامري و يا غير آنها مسلماً به انسان اجازه تفكر سالم و قضاوت صحيح را نمي‌دهد، اگر آيه فوق مي‌گويد خداوند بر قلب و گوش و چشم آنها مهر مي‌نهد اين در واقع همان تأثيري است كه در دنيا پرستي قرار داده، و چون آنها به سراغ سبب مي‌روند گرفتار چنين مسببي مي‌شوند.
در احاديث اسلامي تعبيرات جالبي در اين زمينه ديده مي‌شود از جمله در حديثي از امام‌باقر(ع) مي فرمايد: «مثل الحريص علي الدنيا كمثل دودة القز كلما از دادت من القز علي نفسها لفاً كان ابعد لها من الخروج حتي تموت غما؛ حريص بر دنيا همچون كرم ابريشم است، هر قدر بيشتر ابريشم بر گرد خود مي‌تند زنداني ‌تر مي‌شود، و راه خروج بر او مسدودتر مي‌گردد تا از غم و اندوه بميرد».[footnoteRef:19]  [19:  - بحار الا نوار ، جلد 70 ، ص23] 


[bookmark: _Toc242159957]3- آرزوهاي غير منطقي
                     (حديد، آیة 14)؛
«آنها (منافقان، در روز قيامت) مؤمنان را صدا مي‌زنند آيا ما با شما نبوديم؟ مي‌گويند آري، ولي شما خود را به هلاكت افكنديد و انتظار (مرگ پيامبر را) مي‌كشيديد و شك و ترديد داشتيد، و آرزوهاي دراز شما را فريب داد تا زماني كه فرمان خدا (مرگتان) فرا رسد، و شيطان شما را در برابر خداوند فريب داد». [footnoteRef:20]   [20:  - تفسير نمونه ، ج 23 ، ص328] 

وغرتكم الاماني ؛  يعني« شماراآرزوهاي دنيوي‌مشغول‌كردتاآنكه ازاحوال‌واهوال عقبي‌غافل شديد...»[footnoteRef:21]                     [21:  - تفسير شريف لاهيجي ، ج 4 ، ص384] 

4- شياطين انس و جن
                         (انعام، آیة 112)؛
«اينچنين در برابر هر پيامبري دشمني از شياطين انس و جن قرار داديم كه سخنان فريبنده و بي‌اساس (براي اغفال مردم) به طور سري و ( در گوشي) به يكديگر مي‌گفتند، و اگر پروردگار تو مي‌خواست چنين نمي‌كرد ( ولي آنها را براي آزمايش آزاد گذارد)». در آيه فوق سخن از گروه شياطين انس و جن است آنها كه به دشمني پيامبران كمر بسته‌اند و براي خنثي كردن تعليمات و تبليغات آنها آماده‌اند، يك مشت سخنان فريبنده‌اي و بي‌اساس را براي اغفال مردم و پرده پوشي بر حقائق به طور مرموز به يكديگر مي‌گويند و طرق فريب و نيرنگ را به هم مي‌آموزند  تا پرده بر چهره حقائق بيفكنند و مردم را از تعليمات انبيا دور سازند.  [footnoteRef:22]  [22: 21- تفسير  نمونه ، ج 5 ، ص 406 و405 ، ( باتلخيص)] 

قابل‌توجه اينكه در اين آيه « شياطين» به صورت جمع ذكر شده درحالي كه «عدو» به صورت مفرد است اين تعبير ممكن است به خاطر آن باشد كه همه شياطين در طريق اغواي مردم متحد و متفقند و همچون يك دشمن عمل مي‌كنند. بعضي نيز گفته‌اند كه « عدو» دراينجا به معني اعداء است(معني جمعي دارد) .[footnoteRef:23] در تفسير ديگر آمده است : [23: - روح المعاني ، ج 8 ، ص 4] 


«         ؛ (في تفسير علي‌بن ابراهيم حدثني ابي
 – عن ابي عبدالله(ع) قال : ما بعث الله نبياً الاو في امته شيطانان يؤذيانه … ؛ در معني آيه وكذالك جعلنا… در تفسير علي‌بن ابراهيم مي‌گويد پدرم گفت ابا عبدالله فرموده است : خداوند هيچ پيغمبري را مبعوث نكرد مگر اينكه در امت او دو (صنف) شيطان وجود دارد كه اذيت مي‌كنند و گمراه مي‌سازند»[footnoteRef:24] [24: 23- تفسير نور الثقلين ، ج 1 ، ص 758] 

 بعضي نيز تصريح كرده‌اند كه « عدو» بر مفرد و تثنيه و جمع هر سه اطلاق مي‌شود .       [footnoteRef:25] [25: 24- المنار، ج 8 ، ص 5] 

در هر صورت روگرداندن از ياد خدا به وسيله هر شگردي باشد فرق نمي‌كند، موجب ايجاد مانع معرفت و شناخت است.

گفتار  سوم ؛ موانع رفتاری شناخت 
موانع رفتاری موانعی هستند که در صورت عدم استفاده از استعداد های فطری بروز می کنند از قبیل تعصب ولجاجت،کبروغرورو رفاه طلبی. در این فراز بخشی از آیات قرآن را مورد بررسی قرار داده و مانعیت موانع رفتاری را مورد تحلیل و بحث قرار می دهیم. 
[bookmark: _Toc242159945] 1- تعصب و لجاجت
                                    (انعام، آیة 25)؛
«پاره‌اي از آنها به تو گوش فرا مي‌دهند ولي در دلهاي آنها پرده‌ها افكنده‌ايم تا آن را نفهمند، و در گوش آنها ، سنگيني قرار داده‌ايم. و (آنها به قدري لجوجند كه) اگر تمام نشانه‌هاي حق را ببينند، ايمان نمي‌آورند؛ تا آنجا كه وقتي به سراغ تو مي‌آيند به پرخاشگري بر مي‌خيزند، و كافران مي‌گويند: «اينها فقط افسانه‌هاي پيشينيان است».
در شأن نزول آيه فوق آمده است كه گروهي از سران مشركان قريش مانند «ابوسفيان» و «وليدبن مغيره» و «ابوجهل» وجمعي ديگر خدمت رسول خدا آمدند و به سخنان اوگوش فرا دادند، سپس رو به «نضربن حارث» كه در جمع آنها حاضر بود كردند (نضربن حارث مرد تاجري بود كه به ايران سفر مي‌كرد وازداستانهاي قديم ايرانيان اطلاع فراوان داشت) و گفتند؛ محمد(ص)چه مي‌گويد؟ گفت؛ من نمي‌دانم چه مي‌گويد،ولي مي‌بينم لبهاي خود را تكان مي‌دهد وهمان افسانه‌هاي پيشينيان راكه من براي شما بازگو مي‌كردم بيان مي‌كند، سپس ابوسفيان گفت: من بعضي از سخنان او را حق نمي‌بينيم، ابوجهل گفت ؛ ابدا!
در اينجا آيه فوق نازل شد[footnoteRef:26] و با صراحت گفت. كه بر دلهاي اين لجوجان متعصب و خودخواه پرده افتاده است، گوشهايشان سنگين، و عقلهايشان قادر به درك حقيقت نيست، و لذا پيوسته به جدال با تو بر مي‌خيزند جدالي از سر لجاج، خودخواهي و غرور. در ارتباط با این آيه طبرسي از صحابه روايت كرده، گفته‌اند سبب نزول آيه آن بود كه طايفه اي ازمشركين مكه مانند نضرين حارث و ابوسفيان و... حضور پيغمبر مي‌ايستادند وقتي آن حضرت تلاوت قرآن مي‌نمود به يكديگر مي‌گفتند محمدصلي‌الله‌وآله‌وسلم افسانه‌هاي پيشينيان را مي‌گويد.»[footnoteRef:27] [26:  - تفسير فخر رازي ، ج12 ، ص186]  [27:  - تفسير جامع ، ج2 ، ص300] 


[bookmark: _Toc242159932]2- كبر و غرور
                          (غافر، آیة 35)؛
«آنها كه در آيات الهي به مجادله بر مي‌خيزند بدون آنكه دليل براي آنها آمده باشد اين جدال بي اساس خشم عظيم نزد خدا و نزد كساني كه ايمان آورده‌اند بر مي‌انگيزد، اين گونه خداوند بر هر قلب متكبر جباري مهر مي‌نهد».
آيه فوق كه در تعقيب سخنان (مؤمن ال فرعون) است آن مرد بيدار دلي كه در دربار فرعون بود، و در پنهاني از موسي بن‌عمران حمايت مي‌كرد، اين آيه به صراحت مي‌گويد: «آنها كه از روي كبر، غرور، خود پسندي در برابر آيات الهي به مجادله بر مي‌خيزند دلهاي محجوب و تاريك دارند، كبر و غرورشان اجازه نمي‌دهد حق را درك كنند و از درك و فهم واقعيتها محرومند. آري لجاجت و عناد در برابر حق پرده ظلماني بر فكر انسان مي‌افكند و حس تشخيص را از او مي‌گيرد، كارش به جايي مي‌رسد كه قلبش همچون يك ظرف دربسته‌اي مي‌شود نه محتواي فاسد آن بيرون مي‌ريزد و نه محتواي صحيح و جان پروري وارد آن مي‌گردد».[footnoteRef:28] [28:  - تفسير نمونه ، جلد 20  ، ص 99-97] 

و در تفسير ديگر چنين آمده است: «قلوب و دلهاي آنان آنچنان تيره شده و صفاء و نورانيت فطري خود را از دست داده به طوريكه اقتضاء درك حقايق از آنان سلب شده نخوت و خود ستايي و عناد- قلب آنان را تيره نموده است».[footnoteRef:29] در واقع صفت كبر و غرور موجب تكبر به جاي خضوع در مقابل حق و محبت به مردم است افراد داراي اين صفت ظالمان مغرور گردند نه نسبت به بالا دست خود خضوع دارند و نه به زير دست خود رحم و شفقتي، و از درك صحيح محرومند. [29: - تفسير انوار درخشان ، ج14 ، ص331] 

[bookmark: _Toc242159955]3- رفاه طلبي
                                 (توبه، آیة 86-87)؛
«وهنگامي كه سوره‌اي نازل گردد كه به خدا ايمان بياوريد وهمراه پيامبرش جهاد كنيد. كساني از آنها (گروه منافقان) كه توانائي دارند ازتو اجازه مي‌خواهند ومي‌گويند:بگذار ما با قاعدين(آنها كه از جهاد معافند) بوده باشيم آنها راضي شدند كه با متخلفان باشند و بر دلهايشان مهر نهاده شده لذا نمي‌فهمند».
اين آيات ناظر به كساني است كه حاضر نبودند به دستورات الهي در زمينه جهاد عمل كنند و با اين كه هم قدرت جسماني و هم قدرت مادي كافي براي حضور در ميدان جنگ داشتند، سعي مي‌كردند خود را در صف افراد ناتوان، يعني كساني كه از نظر جسمي يا مالي توانائي جهاد نداشتند، جا دهند، آنها اصرار داشتند كه پيامبر(ص) به آنها اجازه دهد در صف «قاعدين» و «خوالف» درآيند. «قاعدين» جمع «قاعد» (نشسته) به معني كساني است كه از جهاد معذورند. »«خوالف» جمع «خالف» از ماده خلف (بر وزن حرف) به معني پشت‌سر است به همبن جهت به زنان كه به هنگام رفتن مردان به خارج منزل در منزل باقي‌مي‌مانند «خالفه» گفته مي‌شود، ولي بعيد نيست در اينجا مفهوم اعم   داشته باشد كه تمام كساني را كه به نحوي از حضور در ميدان جهاد معذور بودند شامل گردد اعم از زنان و كودكان و پيران و بيماران.[footnoteRef:30] [30:  - تفسير .نمونه ، ج 8 ، ص74] 

«راغب» در «مفردات» مي‌گويد: «خالفه» به معني ستوني است كه در انتهاي خيمه قرار مي‌گيرد و از آنجا كه زنان در منزل مي‌مانند گاهي اين لفظ‌كنايه از زنان است. بعضي نيز گفته‌اند«خالف» به معني كسي است كه تخلفات فراوان مي‌كند.[footnoteRef:31]  [31:  - تفسير  المنار، ج10 ، ص572] 

گاهي اين واژه به معني «بدبو» نيز آمده است، نظر به اينكه بوي بد جانشين بوي خوب شده است.
بعضي نيز آن را به معني انحطاط و گرايش به پستي نيز تفسير كرده‌اند چرا كه لازمه تخلف است.[footnoteRef:32]  [32:  - تفسير فخر رازي ، ج16 ، ص74] 

به هر حال هدف اين است كه اين رفاه طلبان و عافيت جويان كه هرگز حاضر نيستند در بحرانها و طوفانهاي اجتماعي مانند سائرين ايثارگري كنند حاضرند در صف كودكان و بيماران در آيند ولي از جهاد معاف شوند، قرآن در پايان آيه مي‌گويد: «بر دلهاي آنها مهر نهاده شده، و به همين دليل چيزي نمي فهمند». آري علاقه به راحت طلبي و تن پروري و زندگي مرفه آميخته بر عيش و نوش همچون حجابي بر ديدگان فكر آنها افتاده، آنها نمي‌فهمند كه سعادت انسان در خور و خواب نيست، گاه سعادتش اين است كه در ميدان جهاد گام بگذارد و پيكر خونينش بر صفحه ميدان جهاد بيفتند، و به لقاء الله و جوار قرب حق و ضيافت پر افتخار او راه يابد، ولي كسي كه اين مسائل را نمي‌فهمد حتي ممكن است آن را به باد استهزا و سخريه گيرد.

گفتار چهارم؛ موانع پیرامونی شناخت
موانع پیرامنی موانعی هستندکه ازمحیط،دوستان،پدرومادر،ورهبران گمراه ناشی می شود.دراین فرازمواردی که درقرآن مورد تاکیدواقع شده راموردبحث وبررسی قرارمی دهیم.
1- دوستان گمراه 
                                (فرقان، آیات 27تا 29)؛
«به خاطر بياوريد روزي را كه ظالم دست خويش را از شدت حسرت به دندان مي‌گزد و مي‌گويد اي كاش با رسول خدا همراهي داشتم – اي واي بر من كاش فلان ( فرد منحرف) را دوست خود انتخاب نكرده بودم، او مرا از ياد حق گمراه ساخت بعد از آنكه آگاهي به سراغ من آمده بود ، و شيطان هميشه مخذول كننده انسان بوده است».
اين آيات يكي از صحنه‌هاي قيامت را نشان مي‌دهد صحنه تأسف و تأثر شديد ظالمان از كارهاي خود به اندازه‌اي كه هر دو دست خويش را با  دندان مي‌گزند .«يعض» از ماده عض ( بر وزن خط) به معني گاز گرفتن با دندان است و اين تعبير هم در عربي و هم در فارسي كنايه از شدت تأسف و ناراحتي است، زيرا بسيار ديده شده افرادي كه گرفتار حادثه سختي مي‌شوند ( حادثه‌اي كه بر اثر ندانمكاري خودشان پيش آمده) يا انگشتشان را به دندان مي‌گزند، و يا پشت دستها را، شايد به اين جهت كه مي‌خواهند دست خود را تنبيه كنند كه چرا چنين كاري را انجام داده است! منتها اگر حادثه شديد نباشد ممكن است تنها سر انگشت را به دندان بگزند. و در آيه مورد بحث  يديه  (هر دو دست ) آمده است كه نشان مي‌دهد حسرت و تأسف روز قيامت فوق العاده شديد است. معمولاً همراه اين كار جمله‌هايي گفته مي‌شود كه  مفهومش سرزنش خويشتن است، و گفتار و عمل در ابراز تأسف هماهنگ  مي‌گردد آنها نيز در قيامت چنين مي‌گويند: « اي كاش ما همراهي با پيامبران داشتيم ، و اي كاش فلان شخص را به دوستي خود انتخاب نكرده بوديم، چرا كه او ما را گمراه كرده با اينكه آيات الهي كه رمز سعادت و پرتو خوشبختي بود به ما رسيد» ولي اين دوست گمراه اجازه بيداري به ما نداد . [footnoteRef:33] به اين ترتيب عامل اصلي بدبختي خود را همان دوست اغواگر و گمراه كننده مي‌شمرند كه حجابي در مقابل ديدگان آنها ايجاد كرده بود، كه از مشاهده جمال حق محروم ماندند. [33: 32- تفسير نمونه ج 15 ص 72-69 ( باتلخيص)] 

[bookmark: _Toc242159986]2- تبليغات و محیط
                        (طه، آیات 85و88)؛
«فرمود ما قوم تو را بعد از تو، به آزمايش گذارديم، و سامري آنها را گمراه كرد و براي آنها مجسمه‌اي از گوساله كه صدائي همچون گوساله داشت خارج ساخت، و گفتند اين خداي شما و خداي موسي است و او فراموش كرد(پيماني را كه با خدا بسته بود)».
در آيه فوق اشاره به داستان سامري مي‌كند در تفسير نمونه آمده است: «زمينه‌هاي مختلفي كه از قبل در ميان بني‌اسرائيل براي انحراف وجود داشت كار خود را كرد، سامري آن مرد هوشيار منحرف شد، و با استفاده كردن از وسائلي، گوساله‌اي ساخت و جمعيت را به پرستش آن فراخواند. بدون شك زمينه‌هائي مانند مشاهده گوساله پرستي مصريان، و يا ديدن صحنه بت پرستي (گاوپرستي) پس از عبور از رود نيل، و تقاضاي ساختن بتي همانند آنها، و همچنين تمديد ميقات موسي و بروز شايعه مرگ او از ناحيه منافقان و بألاخره جهل و ناداني اين جمعيت در بروز اين حادثه و انحراف بزرگ از توحيدبه شرك اثر داشت خداوند به موسي فرمود: ما قوم تو را بعد از تو آزمايش كرديم و سامري آنها را گمراه كرد»[footnoteRef:34] به هر حال گمراه كردن يك گروه عظيم (يعني اكثريت بني‌اسرائيل كه طبق نقل بعضي از مفسران ششصدهزار نفر بودند)[footnoteRef:35] از مسير توحيد خالص به شرك و كفر و بت‌پرستي خالص، مطلب ساده‌اي نيست قرائني كه در آيات مربوط به اين ماجرا در سوره طه و سوره‌هاي ديگر قرآن و در تواريخ و تفاسير آمده نشان مي‌دهد كه او از تبليغات خاصي براي دزديدن افكار مردم و شستشوي مغزي آنان استفاده كرد، به گونه‌اي كه حجابي بر عقل جمعيت افتاده و آنها كم‌كم باور كردند اين گوساله خداي موسي است؟! [34:  - تفسير نمونه، ج 13، ص268-266]  [35:  - تفسير مجمع‌البيان ذيل آيه مورد بحث] 

-3رهبران فاسد
                 (احزاب، آیات 67و68)؛
«و مي‌گويند: پرودگارا! ما از رؤسا و بزرگان خود اطاعت كرديم و آنها ما را گمراه ساختند پروردگارا آنها را از عذاب، دو چندان ده، و آنها را لعن بزرگي فرما».
در آيه فوق حال گروهي از كفار دوزخي را بيان مي‌كند كه وقتي نتيجه كار خود را مي‌بينند به پيشگاه خدا عرضه مي‌دارند: اين سرنوشت شوم را ما بر اثر پيروي از رؤساء و بزرگترهاي خود پيدا كرديم، آنها بر ما مسلط بودند وقيادت فكر ما را دراختيار داشتند،ما نيز بر آنها تكيه كرديم و گمراه شديم، پروردگارا عذابشان را دو چندان كن(عذابي بر كفرشان و عذابي بر گمراه كردن ما) و آنها را مورد لعن كبير قرار ده.
[bookmark: _Toc242160031]آنها مي‌خواهند به اين صورت خود را تبرئه كنند ولي درست است كه روساي گمراه نقش مؤثري در انحراف آنها داشتند اما اين هرگز به معني سلب مسئوليت از آنها نخواهد بود. درست است كه وسوسه اين پيشوايان فاسد و رهبري زعماي ضال و مضل، حجابي بر عقل و فكر آنها افكند. ولي مقدمات اين كار را خودشان فراهم ساختند، چرا كه در بست تسليم آنها گشتند بي آن كه صلاحيتشان را براي رهبري احراز كرده باشند در اين كه آيا واژه «سادتنا» و«كبرائنا» دو مفهوم مختلف دارد يا نه؟ در ميان مفسران گفتگو است. جمعي معتقدند كه «سادتنا» اشاره به پادشاهان و سلاطيني است كه برشهرهاوکشورهامسلط بودند وکبرائنا اشاره به روساي محلي و منطقه‌اي است كه اطاعت گروه اول را به جاي اطاعت خدا، و اطاعت گروه دوم را به جاي اطاعت پيامبر قرار دادند، بنابراين اولي از قدرت بيشتري برخوردار است، و به همين دليل در عبارت مقدم داشته شده.[footnoteRef:36] بعضي نيز اولي را اشاره به پادشاهان و صاحبان قدرت دانسته‌اند، و دومي به كساني كه از نظرسني بزرگترند، و مردم به همين دليل از آنها تبعيت مي‌كنند بعضي نيز احتمال داده‌اند كه هر دو يك معني دارد و تأكيد است.[footnoteRef:37] معني اخير مناسبتر به نظر مي‌رسد.ناگفته نماندمقوله موانع شناخت و آیات قرآن مربوط به آن بسیار گسترده است، به لحاظ محدودیت در مقاله فقط به نمونه ای از آیات در مقوله موانع شناخت دراین تحقیق اشاره شده است . [36: 35- تفسير نمونه ، ج17 ، ص440]  [37: 36- روح المعاني ،  ج22 ، ص87، و الميزان ، ج16 ، ص369، ، تفسير فخررازي ، ج25  ،  ص232] 


نتيجه‌گيري:
 قرآن با انواع بيانات صريح و ظاهر و كنايي پيروان خود را به فراگيري علم و دانش و شناخت رازهاي هستي و اسرار عالم آفرينش دعوت می نماید و آن را از اهم امور معرفي مي‌كند.
همانطور كه براي ديدن چهره اشخاص ممكن است مانع در ميان چشم باشد، براي عقل و فطرت آدمي نيز ممكن است موانعي ايجاد شود. هواي نفس، كبر و غرور، جهل و غفلت ، نفاق، تعصب و لجاجت، آرزوهاي غير منطقي، رفاه طلبي،  و بطور كلي آنچه در اسلام بعنوان گناه شناخته مي‌شوند، موانع شناخت هستند و با ريشه‌يابي دقيق به اين نتيجه مي‌رسيم كه همه موانع شناخت به يك ريشه اصلي مي‌رسند و آن غلبه يافتن هوس است، از اين رو هوس را در صدر موانع شناخت برشمرديم. هوس طوفاني است كه غبارهايي به رنگ ناشايستگي ايجاد مي‌كند. اين غبارها آيينه دل را تيره نموده و انسان را از نور شناخت بي‌بهره مي‌كند.
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